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سمم یلیکم و رحمة الله و ب کاته. بسم الله ام حمن ام حیم ایوذ بالله من امییطان املا جیم اممملاد لله را امعلااممین و ام لام  و 

و یلش اهل بیته امطیبین امطاه ین لاسیّما یلش بقیة الله فلاش اررضلاین ارواحنلاا  امقاسم مممدیّدنا و نبیّنا ابشامسمم یلش س

 لآمامه امفداء و یجّل الله تعامش ف جه امی یف.

. یلا   کلا دیم کلاه بلاا اخت لاا  داشلات های پیی فت یک جامعلاهرزیابش شاخ هدر جلسه گذشته بمث ما به تبیین ممک ا

ت  کلا ده و در جلسه گذشلاته بملاث را یلاک سلاطی یمیلا  .کنیمیک جامعه را ارزیابش مش ی پیی فت میزان پیی فتهاشاخ ه

بودن کند تا درستت ین شاخ ش که به ما کمک مشی   ک دیم مهم ها را سنجید. ش باید درستش شاخ هگفتیم با چه شاخ

گنجانلاده  ت انسان فق  و نیازمندی که در فطاست. به دمیل این کنیم، شاخص مدی یت ابعاد فق ها را ارزیابش نظامش از شاخ ه

هایش ت  بیناسلایم، شاخ لاهت  و درستپس به ه  میزانش که ابعاد فق  و نیازمندی فط ت را یمی  –چون مخلوق است  –شده 

 فقلاط نیازمنلادِنسلاان را شلاوند. اگلا  کسلاش ات  ارزیابش مشت  و دقی کنند درستکه ما را به سمت مدی یت این فق  رهنمون مش

]تع یف ناق ش از انسان ارائه داده است.[ در توسعه غ بش، در ه م نیازهای مازیلو تع یف کندمسکن و بهداشت  درآمد، آا، غذا،

نلاش نتوانسلاتند نظلاام نلاد بلاه ایلان بلیلاه و نقلاص مبلاتم شلادند یعکهای انسان را تع یف مشو سای  نیازهایش که نظام نیازمندی

که ما چه درکش از انسان و ابعاد یک انسان را به صورت همه جانبه و یمی  تع یف و شناسایش کنند. بناب این این هاینیازمندی

ا رسلاو  بلاه سلامت ها است. اگ  ما از ط ی  معیت بداریم یک ممک بنیادین ب ای ارزیابش سای  شاخ ه او هایفق  و نیازمندی

هلاا منجلا  بلاه رفلاخ ب خلاش از نیازهلاای انسلاان   آنقهایش که تمم بعد شاخ هاز انسان رفتیم، در گا ک دن شناخت خودیمی 

تلاوانیم بلاا تع یلاف طور که ی   ک دم نزاع ب  س  این است که آیا ملاا مشدهیم. همانهای پیی فت ق ار نمششود را شاخ همش

اگر شما تعریف نلااص  ا  ش پیی فت است. ای ان - بنیادین امگوی اسممش ریزی شویم؟ این نزاعِناقص از انسان وارد ی صه ب نامه

کنید. پس ریزی م ریزی هم برای تأمین همان نیا های تعریف شده به صورت ناص  برنامهدر مقام برنامه تید،انسان را پذیرف

 کلاه بنلاده ا  جریلاانشلاود. اینرفاه در جامعلاه م عدم شود و نتیجه آن عدم تعادل و بسیاری ا  نیا های انسان تأمین نم 

گرا پرسیدم شما چه تعریف  ا  فقر دارید به این دلیل است که تعریف ا  فقر تابع شناخت ا  فطرت و انسلاانیت اسلات. توسعه

و توسلاعه انسلاان    wdiهای با شاخصلاه روی همین ممکما های پیشرفت یک جامعه ممک است. این برای ار یاب  شاخصه

تر ا  دعلاوای گذشلاته این دعوا روبنلاای  -ها قق شود دعوای دیگری با آنهم مح  wdiهایخالفت کردیم. اگر تمام شاخصهم

هلاای بودن تابع  اسلات ا  شناسلاای  متریرکاربردی؛  یرا ندبر سر این داریم که تعاریف غرب  تعاریف کاربردی نیست -است 

  دخیل در یک برآیند است.

گر این ده متریر به پلاانزده متریلار تیلادیل شلاود، بلاا  هلام کنید؛ اتر تصرف م وصت  شما ده متریر را شناسای  کردید دصیق

هلاا اسلات. ایلان تعریلاف بوده و سیستم هلام نالاام  ا  متریر کنید  یرا کاربرد و تصرف تابع  ا  سیستمتر تصرف م دصیق

رویلاد، هلاای تج بلاش مششوید و به سلامت رو وقتش شما از معیت با رسو  خارج مش بودن در منطق سیستم  است.کاربردی

جلاه را شناسلاایش نتَپس به همان میزان که متغی هلاای ملاؤث  در مُ بینیدهای مؤث  در ب آیند را نمشای از متغی همییه مجمویه

 کند. بودن تنز  پیدا مشسطی کارب دی ،نک ده و نبینید

بلا  منتجلاه ورود  تج بش اختمفش هم داریم که وقتش شما از رو  حسش ب ای شناسایش متغی های مؤث  ما با منط  سیستمش و

کنید بناب این ملاا ها را شناسایش نمششما هم آن اما واقعاً ب  منتجه مؤث  هستند؛ شوندپیدا کنید، بسیاری از متغی ها حس نمش

کارب دی بودن هم داریم. دیوای حجیت به صورت ساده یعنش میزان اسممیت. دیوای دیگ  هم دیوای کارب د غی با شما میکل 

که از ط ی  حجیت متغی های بییت ی بودن ک دیم. به دمیل اینکنیم در واقخ ادیای کارب دیدیای حجیت مشاست؛ وقتش ما ا

املاا ایلان دیلاوای  آورنلادای ما به ارمغلاان مشت ی ب کنیم. اگ  متغی ها شناسایش و مدی یت شدند، تأثی  کارب دیرا شناسایش مش

مخامفیم؟ زی ا اگ  WDI هایای اصلش ب  س  این است که چ ا ما با شاخ هدیو که آن را داخل پ انتز توضیی دادم؛دیگ ی است 
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کند بلکه بخیش از فق  را به صورت بخیلاش و ها هم ممق  شوند و کارب دی باشند، این به مدی یت ابعاد فق  کمک نمشنآتمام 

ها متذک  شدم و نجلسه گذشته به آ ن هم یدم تعاد  است. این ی ایضش بود که بنده درنتیجه آ کند وغی  یمی  مدی یت مش

ها به مدی یت ابعاد فق  منلادرج در هایش ب ویم که شناسایش آنها دادم. پس ما باید به سمت شاخ هالآن ش ح مخت  ی به آن

 فط ت کمک کند. 

ی متعا  معیت که خداها را شناسایش ک د؟ ی   ک دیم که راه آن معیت با رسو  است. یلت اینحا  چطور باید این شاخ ه

های تج بش در ایجاد اش اف نسبت به فط ت است. اگ  اطمیات شما نسبت به فط ت با رسو  را توصیه ک ده است، ضعف رو 

های تج بش و که رو اید. به دمیل اینیک تع یف ناقص جلو رفته ابخیش شود، باید یدم تعاد  در جامعه را هم بپذی ید چون ب

هلاا بلا ای از ایلان رو  توانند اطمیات همه جانبه نسبت به فط ت به ملاا بدهنلاد، اگلا  ملااها نمشاینپوزیتیویست یلیل است و 

ایم. این ی ضش بود کلاه ف   پذی فتهمدی یت روابط انسانش استفاده ک دیم، پس یدم تعاد  در روابط انسانش را به صورت پیش

 این جلسات نسبت به آن متذک  شدیم. طو  ما در 

ت  توضیی دهم تا کارآمدی این سلاه شاخ لاه در بهینلاه روابلاط انسلاانش کنم قسمت معیت با رسو  را یمی مش حا  بنده سعش

طور که ی   ک دم سخن در این است که ما ب ای پیی فت یک جامعه سه شاخ ه ارزیابش داریلام؛ مجلادداً ت  شود. همانواضی

بهینلاه  هایمت ور است. بناب این این سه شاخ ه، شلااخص کنم که پیی فت یک جامعه از ط ی  بهینه روابط انسانشی   مش

ک دم که بخش صلانعت،  زی ا ی  کسش اشکا  نکند که بخش صنعت را چگونه باید ارزیابش ک د؛ دوباره روابط انسانش هستند. 

کنید، روح تملاام شها را مدی یت مسازید و آنهایش که در جامعه ب ای آن نهاد و سازمان مشگذاری و تمام بخشآموز  و قانون

ها روابط انسانش است. بناب این ه  بخش دودسته معادمه دارد؛ معادلات اخت اصش آن بخش که بلاه طلاور مللاا  شلاما این بخش

ت  استخ اج کنیم که اصطمحاً چاه پی  نیود. قواید خاصش در صنعت نفت چگونه یک چاه نفت را با دوام گویید ما در بخشِمش

. اگلا  شلاما روابلاط اسلاتصنعت نفت قواید اصلش همان روابط انسلاانش در آن بخلاش بخش اما در همین  این زمینه حاکم است.

ن بخش نباشد، هملاان بخلاش بلاا چلاامش و میلاکل بت اصلش شما بهینه روابط انسانش آانسانش آن بخش را بهینه نکنید و مواظ

کند ه شاخص به بهینه روابط انسانش کمک مشخواهیم سه شاخص را مورد بمث ق ار دهیم که این سشود. پس ما مشروب و مش

ی   ک دم که در ایلان دو « اللهمحمد رسود  ر»ف ماید: کنند. آیه ش یفه مشها پیی فت مشو از ط ی  بهینه روابط انسانش همه بخش

رر»ف ماید: مش 28ین آیه یعنش آیه رسو  مهم است. آیه قبل از ا یکلمه، کلمه ي هُو ِ
لَّذ ر او د و سْوو

و
ر أ ُ وُد  و د  ٰ سو رسامت بلاا هلادایت ب ابلا  «  بِِلُْْ

 و قیام خواهید بعث،اگ  مشاست. مفهوم هدایت ابزار دست رسو  است. چون رسو  ق د دارد ت  ف درونش و بعث ایجاد کند. 

های خلاود را باید ح ف ایجاد کنید، حتماً - حا  ممکن است این مجمویه یک بخش اقت ادی باشد –خیز  در یک مجمویه 

سلاازی یلاک یبلاارت طور که ی   ک دم مفهلاوم درونشهای خود را داشته باشید. همانسازی ح فکنید و قدرت درونش درونش

رر»ف ماید: ساده در بیان مفهوم هدایت است. آیه مش ي هُو ِ
لَّذ ر او د و سْوو

و
ر أ ُ وُد  و د  ٰ سو ر بِِلُْْ ر دِيدِ ر وو ود  

ْ
لْ های پوچ و دارد یعنش گزاره رسو  دین ح «  او

 ف ممکلام وجلاود دارد. حلا ف رسلاو  کنلاد کلاه حلام و باطل توصیه پیامب ان خدا نیست. رسو  در جایش استقامت مشغی  اقو

هلاای رونلاد و ح فف ماید چ ا پیامب ان بلاا مکلاانیزم هلادایت جللاو مششدنش نیست. استدلا  این آیه خیلش مهم است؛ مشباطل

ُ رر»کنند؟ زی ا ممکم را مط ح مش وَ هِد ظ ْ ر لِي ُ و ر عَو ل  ر يدِ راو ِ
 ّ پیلاامب ان کنید. اگ  شما با این رو  جلو رفتید ب  تمام مکاتب غلبه پیدا مش«  كُد

وسلایله کنند، به دمیل اینکه بامهدی هستند، به دمیل اینکه دیلاوت آنهلاا بهها و مکاتب غلبه پیدا مشبه همین دمیل ب  همه دین

رر»ماید: ف های اَقوم و ممکم است. خداوند در آن آیه ش یفه مشگزاره ا إِنذ ر هٰٰو آنو َْ ُ لقْ  هْدِ ي او د  يو ِ
ر لِِلّذ مُر هِو قْْو

و
قلا آن بلاه یلاک حلا ف اسلاتواری  «أ

کند. این اقوم یبارت الآخ ی همان مفهوم ح  است. ح  یعنش یک حلا ف پاب جلاا و یلاک حلا ف قابلال دفلااع. پلاس هدایت مش

یم، یعنش مخ ف آیند هدایت رفتار ک دیم، نتیجه آن ممحظه کنید که اگ  ما آمدیم با هدایت رفتار ک دیم، مخ ام سو  رفتار ک د

ر» شودمش ِ
 ّ يدِ ركُد ل  راو و ُ رعَو وَ هِد ظ ْ های باطلش که ب  جامعه ما است غلبه پیدا کنیم. همه بملاث ملاا توانیم ب  ح ف، نتیجه آن یعنش مش«لِي ُ

هلاا در کلاه هملاه بیان –گلاوییم لف مشهای مختسازی و در امگوی پیی فت اسممش، همه ی   بنده است که به بیاندر جامعه
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گوییم مخ ام سلاو  ح کلات این است که ما وقتش مش –هایش از جهات مختلف نسبت به یک هدف است س جای خود، استدلا 

کند. ملاخ باید در مخ ام سو  توجه کنیم که رسو  کیست، رسو  کسش است که هدایت مش -که شاخص او  است  -کنیم مش

هلاای ای در ف آینلاد هلادایت اسلات کلاه در رو یعنش مخ ف آیند هدایت ح کت ک دن. حا  چه ویژگلاش ام سو  ح کت ک دن،

های تج بش نیست؟ ی   شد که اولاً در آیات ق آن آمده که رسو  و جانیینان او و آنهایش که مبنای پوزیتیویستش و در رو 

امبته در بسلایاری از  –ذک  به معنای یک بیان  –ده بودم ذک  را قبمً بمث ک  -رسو  را متوجه هستند، ورودی آنها ذک  است. 

 و یک کلمه ذوابعاد است که چندین مفظ در آن نهفته است.  –بیانش است  مواقخ غی 

ها را ی   ک دم. ملمً ذک  هم اه با یدم چامش در اختیار اف اد اسلات، ایلان اگ  به جلسات قبل توجه کنید در آن جلسات بمث

شناسم. این نکته مهم کنم، یعنش حتماً اختیار او را به رسمیت مشکنید که کسش را متذک  مشما بیان مشمهم است که وقتش ش

های مختلف است. ملالمً در تعبیلا  قلا آن شلا یف بمث است. یا ذک  هم اه با تک ار است اما با تک ار از زوایای مختلف و در یم 

کنیم که نماز ب رسش ابعاد کنیم، میاهده مش  است. وقتش نماز را ب رسش مشاکبراجخ به نماز آمده که صمت ذک  است، ذک الله 

شود. ملمً وقتش شما آیلاه او  توحید است. یک مجمویه گزاره و یک مجمویه رفتار است که همه آن ختم به مسأمه توحید مش

کنیلاد کنید، بیلاان مشمبت و این موارد ش وع مش؛ ورودی بمث خود را از رف  و م«الرحمد رالریدمراللهب سد »گویید: خوانید، مشرا مش

که دیوای خداپ ستان و دیوای توحید، دیوای رحمان رحیم است، دیوای مه  و ممبت اسلات، دیلاوای گذشلات و ایللاار اسلات، 

ت  در آیلاه بعلاد خداونلاد راجلاخ بلاه حملاد قدم پایینشود. یکدیوای یفو است، دیوای غف ان است و به این شکل کار ش وع مش

ومْدُ رر»کند؛ مش صمبت
ْ
لْ ر او ِ ر لِلهٰ ب  ر سو ِ   و

و
لعْٰدلَم امممد هسلاتند، ها دائمکنید که جنس حمد مخ و  خداوند است، ببینید انسانبیان مش« او

کنلاد و هلام گی د، هم خود او خود  را سلاتایش مشکند ملمً وقتش یک ف دی نم ه خوبش مشچیزی را ستایش مشه کسش یک

کنید که در روز میغو  ستایش نباشد. یک کسش جما  زیبلاایش یعنش شما هیچ انسانش را نگاه نمش کند.معلم او را ستایش مش

دی»گوید ایستد، مشدارد و وقتش جلوی آیینه مش ق  و رل  وَ هلاا آیند. معملاولاً آدمزی ا از قیافه خود خوشش مش« اللهد رسند رقُیدمارحدنرسند 

گویید که شما بیان خوبش دارید و ش وع به حملاد دهد، به او مشش مشگی ند. یا یک استادی درس خوبخیلش خود را تمویل مش

ومْدُ رر»کند که حواستان باشد کنید. اما آیه بیان مشاو مش
ْ
لْ ر او ِ ر لِلهٰ ب  ر سو ِ   و

و
لعْٰدلَم ینوان خوبش حمد ک دید، منیأ چیزهایش که شما بههمه« او

ا داده است، شما هم حواست باشلاد کلاه جلانس حملاد بلاه خداونلاد ها را به آنهامعاممین است. یک کسش این خوبشهمه آنها را

اما  –ها تیک  نکنید امبته در اسمم توصیه نیده است که از واسطه –کنید اخت ا  دارد، حا  شما باواسطه آن را دریافت مش

اند، پلاس شلاما هلام شده های موردِ ستایش هستند، در ف آیند ربوبیت واجد این ستایشها که واسطهباید بدانید که این واسطه

کنیلاد، کند، نماز است و شلاما هلا  روز مفلااهیم آن را دور مشامعاممین را هم ستایش کنید. ببینید خداوند از کجا ش وع مشرا

کنیلاد، غلاذای خلاوبش کند زی ا اگ  شما همس  زیبایش دارید او را سلاتایش مشکند از زندگش روزم ه، شما را متذک  مشش وع مش

ف مایلاد کلاه خیللاش خلاوا، غلاذای خوشلامزه و همسلا  شلاما زیبلاا بلاود، فمنلاش کند. آیه هم مششود، ستایش مشروزی شما مش

ف ماید یادت باشلاد کلاه گوید و بعد مشبیان است، نم ه خوا گ فتش و.. همه این موارد را که مشاخمق است، فمنش خو خو 

سمت هدایت کن. یعنش اگ  از استاد خلاود تیلاک  کلا دی از  این موارد مم و  ربوبیت است. پس بناب این جهتِ حمد را به آن

 خداوند متعا  هم تیک  کند. 

های فلسفش نیست که در یامم ذهن باشد، در نمازی که شلاما بلاا آن ارتبلاار ب قلا ار ببینید نماز بمث نظ ی نیست، مانند بمث

دهد. ذکلا  یعنلاش ایلان را به حمد امهش جهت مشهای روزانه شما کارهکنید، در زندگش از غذا خوردن و درس خواندن و همهمش

کنیم ذک ، ذک  یعنش از زوایای مختلف به یک سمت واحد رفتن. فلا ق ذکلا  مورد و ی   بنده هم همین بود. وقتش ما بیان مش

، ذکلا  کنیم که ذکلا کنید، اما وقتش بیان مشکنید، در یک یم  بمث مشبا تک ار این است، در تک ار شما از یک زاویه بمث مش

رسلاید، گلااهش اوقلاات از درس های مختلف است. گاهش اوقات شما از غذا خلاوردن بلاه حملاد امهلاش مشبه معنای تک ار در یم 

 رسید. مفهوم ذک  را در جلسات قبل بیان ک دم.خواندن و قدرت حافظه و تملیل و ب رسش خود به حمد امهش مش
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ها ایجاد ک ده است؛ یعنش وقتلاش شلاما بلاا ف آینلاد هلادایت هم اهلاش اننکته بمث بنده این است که رسو  پنج نوع ذک  در انس

ذکلا  را رسلاو  در  –کنم یعنش پنج بسته، یعنش در درون آن م ادی  مختلفش است پنج نوع که ی   مش –کنید پنج نوع مش

ضیی خواهم داد که ه کلادام شوید. در ادامه توتبخ آن، شما هم به پنج شکل به فک  وادار مشکند پس بناب این بهشما ایجاد مش

شلاود یعنلاش دائملااً دیگ  چه تفاوتش دارند، اما یک جمله را توجه کنید؛ کسش که به فک  کلا دن واداشلاته مشاز این فک ها با یک

ب ای اینکه این پنج نوع فک  در درون او دائماً ایجاد  –رسو  یعنش کسش که قدرت هدایت دارد  –شود. توسط رسو  متذک  مش

ها، تمت تأثی  ویاء ذک  شود. به دمیل اینکه همه روابط انسانش انسانا فک  کنید که روابط انسانش او چطوری بهینه مششود، شم

ها را به چامش بکیید و از آن مسی  قبلش بی ون بیاورید، یکش از جاهایش که جلادی اوست. یعنش اگ  شما بخواهید درونش انسان

وزن هستند، این موارد مهم هستند؛ دوسلاه تلاا از ویاءهلاا دیگ  همار ویاء رف  است، با هماست، ویاء فک  است. ویاء فک  در کن

این شع  را از دوران مدرسلاه  -شود گفت از ممبت خارها گل مش –کنید اصلش هستند، ملمً شما چطور به ه کسش ممبت مش

بنیلاان اسلات. حلاالا کنلاار ایلان که روابلاط انسلاانش رف  اند اما نتوانستن ما را به این موضوع متذک  کنندفقط ب ای ما بیان ک ده

گویید که چ ا در خواستگاری به این م د جواا ملبت بنیان بودن، این فک بنیان بودن انسان هم یک مسأمه است. به او مشرف 

نید که یلاک فکلا  غللاط بیکند به بیان دلایل خود و شما مشای؟ بعد او ش وع مشینوان همس  انتخاا ک دهای؟ چ ا او را بهداده

شوید که منیأ ت میم او یلاک ای؟ متوجه مشگویید که چ ا این رشته را انتخاا ک دهگی ی او بوده است. به او مشمنیأ ت میم

کنلاد؟ شوند. حا  رسو  چکار مشصورت بنیادین بهینه مشفک  غلط بوده است. اگ  ویاء فک  را بهینه کنید، رفتارهای انسانش به

 یت این است و همه ی   بنده این است که ما باید این موارد را یاد بگی یم. ف آیند هدا

ایم که اگر یک کس  ابعاد مفهوم هدایت را فهمید ا  های الگوی اسمم  ایران  پیشرفت بحث کردهکه ما همیشه در بحثاین

توانم با که تفکر ایجاد کنند، وصت  من م  های فلسف  این استنیا  خواهد شد، به دلیل اینکه غایت نگاههای فلسف  ب نگاه

تر طرف مقابل را به فکر فروبیرم، چه نیلاا ی بلاه اصلاالت وجلاود و اصلاالت در معیت رسول بودن و فهم مفهوم هدایت، عمیق

اند هستیم؟ اگر غرض هلام بلاه ماهیت و اصالت ربط و اصالت تعلق و اصالت و فاعلیت و همه این مکاتی  که آصایان بحث کرده

سا ی است و اگر هم غرض ا  فلسفه به چالش کشیده شده فکر باطل است که من بلاا کملاک فرآینلاد کر فروبردن و درون ف

های موجود فلسف  ندارم، فرآیند هدایت یک فرآینلادی نیا ی هم به روشتوانم این کار را انجام دهم، پستر م هدایت صوی

انلاد و ملاا بایلاد بلاه آن توجلاه در اختیار ما قلا ار داده سی ی است که انبیاکنم که این ف آیند اک، بنده ی   مشای استویژه

سو توسلاط اهلال ذکلا  اسلات، کنید هدایت، هدایت در یککنم؛ وقتش شما بیان مشکنیم. حا  بنده فهم فقهش خود را ی   مش

کنم که پنج نلاوع ، ی   مشخواهم این متذک  شدن و متذک  ک دن را توضیی دهمکند، حا  مشکننده شمارا متذک  مشهدایت

 آورد.فک  ک دن را در شما به وجود مش

داریلاد، کند، رجوع به نفس است. بیینید او را فقط به تأمل وام اولین فکری را که در فرآیند هدایت در طرف مقابل ایجاد م 

کیید، باید قدرت ایجاد تأملال را در خواهید درونش ارتبار گ فته و اختیارات را به چامش ناگ  مش این نوع اول فکر کردن است.

رفتیم، ملا دم ممتلا م ب وجلا د صلادادار بلاه تأملال که منب  مش -ب وج د  -ط ف مقابل داشته باشید. وقتش ما در شه  خودمان 

 خواهید آن را جا بیاندارید، بعلادام، ملمً وقتش وارد یک بملش شده و مششوند، بنده خیلش این موضوع را درک ک دهواداشته مش

انلاد. حلاا  بلاا هلا  دهند. این کار یعنش آنها به فکلا  ف ورفتهشود که در پای منب  شما س  را به نیانه تأمل تکان مشممحظه مش

ای دیگ ی مهم نیست بلکه مهم این است که شخص در اومین گام به فک  ف و ب ود. این نکته مهمش است. با این یممت و ق ینه

اصطمح سطی او  فک  است. اصطمح ق آنلاش آن د شد. این کار نقطه آغاز تم یک ویاء فک  و یا بهای ایجاد خواهکار توجه اومیه

عُد ار»، ف موده: نقل ک ده است همان اصطمح است که خداوند متعا  در پایان داستان حض ت اب اهیم ل و وَ سِدهِْ ر إِلٰر فو ُ ق  ن ْ
و
این کار «.  أ

اوملاین فلااز از  -که بعداً اگ  وقت شد این موضوع را تی یی خلاواهم کلا د  - مهم است، یعنش بعد از مدی یت حض ت اب اهیم

هلاا خانلاهسبت به ناکارآمدی بلاتا  این بود که نهنتیج ؛را جلو ب دند ادند و ف آیند هدایترسامتیان را که در دستور کار ق ار د
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بایلاد ایلان ط احلاش  امبته بعلاداً -ط احش نمودند که  حض ت یک ،حاکم بود در آن منطقهدستگاهش  یعنش .یک تأملش ایجاد شد

ی   خواهم کلا د کلاه مکلاانیزم  بعدها .کار او  است ،این نوع .منج  به ایجاد تأمل در ط ف مقابل شد - حض ت را ش ح دهم

کنم یک نوع تفک  ی   مش اما الآن - کنم در این دوره توفی  بیان آن را داشته باشمشکه امبته گمان نم -ایجاد تأمل چیست 

تلاا بلاه  کنلادایجاد مش اخمق حامت یقظه یا به قو  معلمانِ توجه ]در شما[و  از حامت غفلت خارج ک دهفک ی که شما را . است

ریزی کیور در این حاملات ون ما با سازمان مدی یت و ب نامههم اکنشوید. متوجه مش ؛ بعدایدای به این معانش نداشتهحا  توجه

ا ایلان راه و رسلام تأمل ایجاد کنم ت ی مدرن استخانهریزی که یک بتدارم در سازمان مدی یت و ب نامه بنده سعش .ق ار داریم

تمام  ایلاد؛را مجبور نک ده مقابل خود ط ف با این کار .این نوع او  تفک  است .رسم دیگ ی تبدیل شودو ریزی به یک راه ب نامه

  .ی روابط انسان  استی آغا  بهینهقطهن ،. تأملنسان  را ایجاد کنیمی روابط ابهینهحرف ما این است که ما صصد داریم 

رادلَرر»ف مایلاد حض ت ملاش ؛است گونه که در حدیث مع وف امام صادقتعقل یعنش چه؟ همان ؛نوع دوم تفک  تعقل است ُُ د العو
حمدلَنُر دِ رالروا ِِ ر

د و ر عُُِ راکُتسِد و ِِ دلَن وو دِ را  .ن منج  شلاودایقل آن چیزی است که به یبادت رحم .]این حدیث[ خیلش گویا است یبارت او ِ «رِِ

راجخ بلاه  ،ب ای ملا  شما راجخ به انسان ؛نسبت یک چیزی را ب رسش نماییدخواهید مشوقتش . رساندانسان را به مبدأ مش ،یقل

 .خلادا را بسلانجید نسبت آن چیز با رحمانیتِ توانیدشما مش ؛خواهید ت ور کنیدراجخ به ه چیزی که مش ،درختان ،ماه ،ستاره

مذا وقتلاش  .ک دن استفک   این نیز یک نوعِ .و نسبت آن مسأمه را با ربوبیت امهش ب رسش کنید پیدا کنیدیعنش مبدأ خل  آن را 

این نوع از فک   ،شامور با ربوبیت امه از یقل یعنش نسبت سنجشِ دم اباید بدانید که شنوید یقل را مش ش یف کلمه شما در ق آنِ

 سلانجش و ب رسلاشِمبدأوقتش انسانش اهل  .های غلط را بپیمایددهد انسان مسی . یعنش اجازه نمشدهدانسان را یک قدم رشد مش

ملاذا  .کند و این با دستورامعمل ممکلان نیسلاتا  به سمت مبدأ ح کت مشدر مسی  زندگش نسبت بین امور و ربوبیت امهش بود

رر»که در ب خش موارد آن را به  شویدجه مشومت کنیدخدای متعا  را مطامعه مشش یف  وقتش شما ق آنِ دنُنو ِِ عْ
رن و فوداو

و
کند ختم مش «رأ

ربوبیلات  ،یندرأس و حاکم ب  این ف آدارد که خدا بیان مش یقل ختم شده جایش که به کلمهه  در ق آن . مهمش است این نکته

 و دنلاکنافاضه و فیض غفلت مش س منیأاز  زی اگی ند بسیاری از مواقخ ت میم غلط مشدر ها انسان .به آن توجه کن امهش است

بعلاد از آن  ،فلایض را شناسلاایش نکنیلاد شود. کافش است شما به درستش س منیلاأتعقل بایث خ وج از این نوع غفلت خا  مش

ست کلاه یلاک نفلا  میلا ک ا افشک .یدم تعقل ش ک خواهد شد که ی   خواهم ک د نتیجهصدها ت میم غلط خواهید گ فت 

  .شود بعدها به ب جام و ارتبار با کدخدا هم خواهد رسید

ند یقلال اهف مودند آنهایش که د  به غ ا بست ؛که رهب  معظم انقما به کار ب دند تعابی  رسایش بودرا تعابی ی  میاهده ک دید

اینهلاا  .انلادس منیلاأ ملادی یت را اشلاتباه گ فتلاه انداین اف ادی که به غ ا د  بسته شیعن .تعبی  مهمش است ،این تعبی  .ندارند

حلاا  از املا وز بلاا  .کندکار نمش غ ا روی مفهوم تعقل اصمً که نظام آموزششِ است به این دمیلاین مسأمه . مسائل مهمش است

. وقتش شخص در ی تعقل بکار رفته استکلمه یشببینید در چه جاها .که بنده ی   ک دم ق آن را میاهده بف ماییدنگاهش این 

گیلا د و تنهلاا بلاا روشلاهای پوزیتیویسلاتش کیور ق ار مشاز های دانیگاهش شما چه در داخل کیور و چه در بی ون این سیمبس

یک فک ی باید  .در این سیستم هضم خواهد شداو یعنش  .دهدمیکل تعقل اومین اتفاقیست که ب ای او رخ مش ،خوانددرس مش

حلا   به یک گزارهمسائل را  دائماً .تذک ات پیامب ان همین تذک ات نوع دوم است تهبه ه  حا  یک بس .دک حا  این مسأمه  به

ادبیات پیلاامب ان و ادبیلاات وحلاش  .ایت اف کنند و ایت اف هم از درون است گزاره خواهند که به اینکنند و از همه مشختم مش

به ربوبیلات  ؛منیأ ه  چیزی را که ب رسش کنید. در این یامم س انجام و س ستا حقش یک گزارهزی ا  .شودمش واقعاً وارد مؤاخذه

فِر» :مذا ف مود .مهمش است این نکته .امهش خواهد رسید
و
ر أ َِ د ِِ

راو د ٌّا رشو ِ اِ ر اللهوا وو دنو سْضِر النوا
و ْ
الْ ، بیان توبیخش این بیان، فاط  یعنش خام  «روو

 .هم یک نوع فک  ک دن است این ؟خل  اینها دستگاه ربوبش است ش که منیأکنشک مش شما یعنش؛ توبیخ استو سؤا  از س 
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 .شما در حا  ح کت مخ ام سلاو  هسلاتیدکه بمث را ف امو  نکنید  .نوع سوم فک  ک دن که دی وز هم ی   ک دم تدب  است 

گونلاه کلاه یلا   همان .ها نسبت به تدب  استاندهد متذک  ک دن انسها مشخدماتش که ف آیند هدایت به انسان سومین بسته

خواهید دید کلاه  ؛دیدخود اهل این نوع فک  ک دن شُ اگ  شما در نظام آموزششِ .ک دم تدب  به معنای تفک  قبل از ت میم است

 هبهینلا ایلان بلاه معنلاای .مجبور خواهید شدبه فک  ک دن قبل از ه  ت میمش زی ا  ؛چه اتفاقات ملبتش در جامعه رخ خواهد داد

  .باید تدب  را گست   دهیم و نیاز داریم روابط انسانش هستیم به تدب  اگ  ما به دنبا  بهینه .روابط انسانش است

بیلاان  آن رانتیجلاه  وکلانم دمیل اتمام زمان این بمث را متوقف ملاشه ب اما خواهم بمث تج ا و تفقه را بمث کنملله مشءشاإن

وقتلاش شلاما در کلاه اما ح ف بنده این است  .شکافم، تفقه را نیز اضافه خواهم ک دو تدب  را مش ف دا مفهوم تج ابنده  .کنممش

هایش کلاه در ایلان انسلااندر  .ف آینلاد هلادایت ح کلات کنیلادو هملا اه سازی ق ار گ فتید فقط کافیست مخ ام سو  مقام جامعه

هلاای ایلان را بلاا رو  .ه وجلاود خواهلاد آملادقلادرت پلانج نلاوع تفکلا  بلا شلاوندهای اجتمایش مبتنش ب  هدایت ساخته ملاشنظام

هلاا وجلاود در دانیلاگاههای غلطش کلاه تمقی آن هم با این رو  داریدرا ب مشآماری  یک نمونه که شما در آن ایپوزیتیویستش

  مقایسه کنید. دارد

کلاه یلاک  ند که چ ا فمنشبا کنایه یک بملش را مط ح ک ده بود ،هایختهاخی  ما در خ و  ت ار قبل از مناظ ه یکش از دوستان

ما است که یک ط ف جامعه و بعد هم گفته بودند که این م یبت دستگاه فک ی ندارد  ISI ای درط ف مناظ ه است هیچ مقامه

بنلاده  ی   ک دم که [ بنده در جواا] امبته گفته بودند ط ف دیگ  تنها یک مقامه دارد .ثبت شده ندارد قضیه حتش یک مقامه

دهیلاد را مرجع علم  صلارار م  ISIوصت  شما  .کنمرا امضاء نمش ISI اند ومش بنده هیچ وقتمه ثبت نک دهآنها مقادانم چ ا نمش

در تملادن  روابط انسان  به چالش کشیده شدن . بنده ریشهاید که سطح تفکر را در تفکر تجرب  محدود نماییدیعن  پذیرفته

 یعن  اینها به این دلیل است که وعاء فکر به چالش کشیده است و این کار را بینمخود را همین م  مدرنیته و حت  در جامعه

 ی ایلا انِمعلاهجا .بوده است ومش به ه  حا  این اثلا  ایجلااد شلاده اسلاتن توجه به این نتیجهشاید هم  .اندکردههای ما دانشگاه

فک   تواند در ابعاد مختلف از حوزهنمش و در نتیجه ستیف روب و انم و به دمیل ضعف نظام آموزشش با یک ویاء فک  لاغ  1395

 .ی   بنده است این خمصه .شودمذا روابط انسانش به چامش کییده مش .دخویش استفاده نمای

 ،تدب  ، ف دابه دمیل اینکه ف صت توضیی تدب  را پیدا نک دم .فک  را توضیی خواهم داددیگ  لله ف دا بنده مفهوم سه سطی ءشاإن

یلا    عد از توضیی این مطامبب .تفقه آخ ین سطی معیت با رسو  ب ای غی  مع وم است ج ا و تفقه را توضیی خواهم داد.ت

چلاون  .بنده استسخن  وسعه ضد فک  است این خمصههای تمذا جمله آخ م را ی   کنم که ب نامه .ت  خواهد شدروشن بنده

اریلام کلاه در خلاود ا اشلاکا  دهتج بش هم ده ش است. تازه به این لایهتج ب ر لایهک  دتوسعه تم یک ف ه دارد وویاء فک  پنچ لای

کند با اغما  از مشتم یک ی تج بش گویم توسعه فک  را در لایههمین هم که بنده مش .ها وارد شده استغ ا هم این اشکا 

تجلا ا  م ]میخص خواهد شلاد کلاه [ حتملااًرا که بمث ک د تج ا للهءشا بش غ ا است که ف دا إنرو  تجاشکالات بنیادین 

 ،این اشکالات ید از همهاما با رفخ  .با استق اء گ فت ب کنند باید تج به را ب ااشتباهش که بعضش ت ور مش .ب اب  با استق اء نیست

 به همین دمیلش که ی   ک دم.توسعه ضد فک  است 

 و صلّش الله یلش مممد و آ  مممد

 

 


